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  يعلاسوند لهبرفريبا 

 alasvand.f@gmail.com خانواده و زن پژوهشكده ارياستاد

               چكيده
روسـت كـه    هـاي متنـوعي روبـه   هـاي پايـة آن بـا چـالش    امروزه خانواده و ارزش

ــه مســائل اصــلي  كننــد كــه خــود بخشــي از  تــري رجــوع مــيبســياري از آنهــا ب

هـاي خـانواده در همـة جهـان     شـباهت ارزش  ساختارهاي گستردة تمدني هستند.

هـاي مشـابه در مقيـاس جهـاني،     دهد و وجود چالشطبيعي بودن آنها را نشان مي

كند. موضوع اصلي اين مقاله تبيين ابرفردگرايـي بـه   تمدني بودن آنها را اثبات مي

عنوان شاخص پايـه بـراي تحـولات ضـدخانواده و بيـان آثـار آن در ضـديت بـا         

اند از: خودتمركزي؛ وارونگـي ارزش؛ بدنمنـدي    است كه عبارتهاي آن ارزش

اعتنايي به دين؛ جـايگزيني روان الهـي بـا    زدگي، بيرابطة زناشويي، ماديت و رفاه

هـاي  اي تأليف و در رسـتة پـژوهش  من جنسي. اين مقاله بر اساس روش كتابخانه

  شود.بندي مينظري دسته

   :واژگان كليدي
 .اتياله ،يبدنمند ارزش، تحولات، ،خانواده ،ييابرفردگرا

  مقدمه
بنياد كـه بـه وسـيلة اديـان الهـي و قـوانين بشـري متـأثر از ديـن و           خانواده به مثابه نهاد طبيعت

هاي مشـترك و ثـابتي در طـول تـاريخ بـوده اسـت.       طبيعت تقويت شده است، داراي ارزش

دوام، مراقبــت، خــواهي، رابطــة جنسـي منحصــرانه،  جـنس  هــا نــاهمهسـتة ســخت ايـن ارزش  

هـاي بسـياري در   سوزي و همياري اعضا بوده كـه در مقيـاس جهـاني هنـوز هـم خـانواده       دل

جهــان بــه آن پايبنــد هســتند. بــا وجــود ايــن پيشــينة قدرتمنــد طبيعــي و تــاريخي، خــانواده و  

هاي آن دچار تحول شده و اين تحول از دهة هشتاد ميلادي بـه ايـن سـو بـا سـرعت و       ارزش

ايـن  ، تغييرات نسلي وابسته به فناورانهبه دنبال تغييرات تمدني و رخ داده است. تكثر بيشتري 
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براي نشان دادن تحـولات فرهنگـي و   آمده است.  پديداكوسيستم فرهنگي در سراسر جهان 

زومـر   اي ـ z، هـزاره و  xسـاكت، بـومر،    بهرا  ها، نسلدر كشورهاي غربيويژه  ي بهنسل تربيتي

اسـت كـه    ني ـمسـئله ا  نيتـر مهم). ١ينسل كينتيمركز س ك: تارنماي(ر. ندا هكرد يگذار نام

در  نيوالد ميتسل زانياست. م يرفتار راتييها و تغارزش ،ينسل راتييتغ ياصل اريو مع ريمتغ

كـه خـود    داشـته اسـت  نسـلي   راتيي ـدر تغ يانقش برجسـته  ياجتماع ديجد يهابرابر ارزش

ترين ارزش اثرگـذار  اگرچه تعيين مهم. وع استهاي متبدهندة تحول خانواده در ارزشنشان

اي كه بتواند ايـن حجـم   ضدخانواده در جهان مدرن چندان آسان نيست، شناسايي كليدواژاه

از تحولات را تبيين كند، جايگاه مـؤثري در تحليـل دارد و مسـئلة ايـن مقالـه اشـاره بـه ايـن         

هاي گرداگرد آن است. مطالعـات  كليدواژه به مثابه محور اصلي و شناسايي مفاهيم يا گزاره

تـوان ادعـا كـرد در مركـز ايـن      انـد و مـي  بـاره انديشـيده   دهد محققان زيادي درايننشان مي

تحولات، يك پروندة باز از تغييرات مفهـومي بـر پايـة فردگرايـي وجـود دارد. شـايد تعبيـر        

اي از مفـاهيم  تهاند، گويـاتر باشـد؛ زيـرا دس ـ   كه برخي نويسندگان به كار برده ٢ابرفردگرايي

گفته، ابرفردگرايي را بخشـي از   گيرند. در بخشي از مطالعات پيشديگر در ذيل آن قرار مي

جامعـه   ييتوانـا  يـة تجز«كند: يم فيتعر گونه اينرا  يآنوم ٣سوزت كوتدانند و آنومي مي

و نسـل  از نظـر ا  .»ياجتمـاع  عيسـر  راتيي ـافراد در مواجهه با تغ يعيطب يهازهيانگ ميتنظ يبرا

ــد ــ جدي ــارت  ســه تجرب ــده اســت كــه عب ــد از: ة متفــاوت را از ســر گذران ــردابر ان  يــي؛گرا ف

بـه  آنها را شـكل داده و   بيني يي. اين هر سه جهانانزواگراي؛ و اجتماع يافراط ييگرا مصرف

حال ايـن   نام دارد. درعين» آنومي«منجر شده است كه اين وضع،  يسنت ةآنها از جامع ييجدا

اي نيازهاي شخصي خود آزادند و توجهي به پيامدهاي رفتار خـود بـر ديگـران    افراد در ارض

درنتيجه اين مدل از سلوك با انزواي ناشـي از   )؛٤٢م، ص٢٠١٠و همكاران،  ٤د (هانگندارن

اهميـت دانسـتن تـأثير    اعتنايي به قضاوت ديگـران و بـي  هراس از جامعه تفاوت كرده و به بي

  تر است. رفتار متقابل نزديك

هـاي خـانوادگي و دينـي    اي است كه اگرچه هر جا سنتيوع اين مدل از رفتار به گونهش

                                                                         
1. https://genhq.com/the-generations-hub/generational-faqs 

2. Hyper Individualism. 

3. Suzette Cote. 

4. Huang. 
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 يكشـورها تر هسـتند، امـروزه خـانوادة مسـلمان در     شده تر باشند، تحولات نسلي كنترلقوي

را  ي در كشورهاي ديگر نيز درگير هستند و ابرفردگرايـي هوديو  يحيمس ةو خانواد ياسلام

هـا، نسـل جديـد در تضـاد اسـتقلال و      . بر اسـاس ايـن بررسـي   نندكيمشاهده مدر نسل خود 

 زنـدگي  و ميان خـانواده  خانه در از آنهادرصد  ٤٠ وابستگي، بااينكه بسيار فردگراست، هنوز

 انـد. هگرفت ـ يخـود كمـك مـال    نوالدي از )میلادی ۲۰۱۰درصد در سال  ٧٣(اغلب اند و كرده

خـود و خـانواده باشـد.     ياي ـت كرده مركز دننسل عاد نيا دليل اين رخداد هم اين است كه

و بـه  » خـاص «، خـود را  انـد  شـده محـور بـزرگ    و كودك شده محافظت ياآنها كه در دوره

  (همان). داننديم ياتيح لتم ي خانواده وگروه برا كيعنوان 

ها مشـتركات زيـادي   هاي پاياني قرن بيستم و دو دهة اخير، نسلدر تمام تاريخ حتي دهه

تـرين نمـود آن   انـد كـه تحـولات فرهنگـي مهـم     حال تغييراتـي نشـان داده   و درعين اندداشته

ميليـون جـوان آمريكـايي كـه در      با استفاده از نتايج بررسي روي يازده ١هستند. جين توئينگ

ها متـأثر از زمـاني هسـتند كـه در آن     انسان دهدگزارش مي سي جلد كتاب گردآوري شده،

م، مقدمـه).  ٢٠١٤كننـد (ر.ك: توئينـگ،   اي كه در آن رشـد مـي  شوند؛ نه خانوادهمتولد مي

رسد و نقش خانواده، طبيعـت و ژنتيـك و البتـه ديـن را     اين سخن تا حدي افراطي به نظر مي

دهد به دليل اهميت تأثيرات اجتماعي، مطالعات ازحد تضعيف كرده است؛ اما نشان مي بيش

ده، اهميت ويـژه دارد و زمينـة اثرگـذاري    فرهنگي براي شناخت بستر تحولات افراد و خانوا

شـود. تحـت تـأثير ابرفردگرايـي، اكوسيسـتم فرهنگـي       گرا بيشـتر معلـوم مـي   جريان خانواده

مختص به آن، از چهار دهه پيش تاكنون با انسـجام بيشـتري شـكل گرفتـه كـه همـة آنهـا از        

مقالـه بـه آنهـا    آينـد كـه مـا در ايـن     هاي آن به شـمار مـي  عوامل سركوبگر خانواده و ارزش

  خواهيم پرداخت.

موضوع اصـلي ايـن مقالـه تبيـين ابرفردگرايـي بـه عنـوان شـاخص پايـه بـراي تحـولات            

ــار آن در ضــديت بــا ارزش     ــدخانواده و بيــان آث ــارت   ض ــه عب ــت ك انــد از:  هــاي آن اس

اعتنـايي  زدگـي؛ بـي  خودتمركزي؛ وارونگي ارزش؛ بدنمندي رابطة زناشويي؛ ماديت و رفاه

يگزيني روان الهي با من جنسي. آنچه در اين مقاله مهم اسـت، نشـان دادن فهمـي    به دين؛ جا

گرايان است. چنين تحليلي به مـا كمـك   پژوهان و خانواده جهاني از اين مسئله براي خانواده

                                                                         
1. Jann Twinge. 
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كند خانوادة مقـاوم را بـه مثابـه امـري جهـاني شناسـايي كنـيم و بـدانيم مـردم و نخبگـان           مي

كوشند. شباهت تحـولات نسـلي    هاي آن ميراي حفاظت از ارزشبسياري در سراسر جهان ب

شـود. تبيـين ايـن    طورمشترك در همـه جـا تجربـه مـي     در جهان با عواملي مرتبط است كه به

هـاي مـدرن   تواند تضعيف خانواده در دورة سلطة ارزشهاي وابسته به آن ميمفهوم و ارزش

سازي خانواده را نشان دهـد. ايـن مقالـه بـا     اومهاي مقابله با آن در مسير مقرا تبيين كند و راه

-اي و با هدف بيان تحليـل مسـتند از ايـن تحـولات در متـون خـانواده      روش مطالعة كتابخانه

  گرايان غربي به تحليل پرداخته است.

 هاي پايهگزاره

اگرچه خانواده در ساختار، اركان و اهـدافش دچـار تحـولات بسـياري شـده، زمـاني كـه از        

-گوييم، با نگرش كاملاً ايدئولوژيك دربارة بـافتي كـاملاً ثابـت بـا ارزش    خن ميخانواده س

كه فردگرايان از خانواده بـه مثابـه امـري سـيال كـه       كنيم؛ درحاليوگو مي هاي دائمي گفت

كنند؛ نه واقعيتي كـه هسـتة سـخت ايسـتا دارد و بـراي      تابعي از محيط فرهنگي است، ياد مي

كند. اين خانواده دو پشتوانة قـوي دارد: يكـي   ل متغير مبارزه ميحفاظت از خود با همة عوام

  فطرت و طبيعت و ديگري دين.

هاي فطري و طبيعـي خـانواده  اقامـه كـرد و     توان براي ريشهيكي از دلايل مهمي كه مي

با زبان جهاني قابل درك باشد، وجود آن در سراسر جهان با وجود همـة عناصـر سـركوبگر    

هـا و  تنهـا وجـود دارد؛ بلكـه طرفـداران آن بـراي حفـظ آن بـا پديـده         نـه  است. اين خـانواده 

توانـد تـا ايـن حـد     جنگند. هيچ امر ذاتاً تاريخي نميمداوم مي طور پديدارهاي ضدخانواده به

مراتبـي تنهـا زاييـدة فرهنـگ      اش را حفـظ كنـد. سـاختارهاي سلسـله    مقاومت و اشكال سنتي

تـرين شـكل   كه انسـان در طبيعـي   يعي وجود دارند؛ چنانهاي طبنيستند و در بسياري از گونه

، ١٣٩٥داراي ايـن سـاختار بـوده اسـت (بامسـتير،       - كـم در خـانواده    دسـت  - زندگي خـود  

گرايان آمريكايي معتقد است طرفداران خـانواده در آمريكـا كـه    از خانواده ١). ونكر١٣٩ص

ن و كليسـا اهميـت بيشـتري    كسـاني كـه بـه دي ـ    - شوند كار ناميده ميجناح راست و محافظه

در آمريكـا يـك حالـت متعـارف      - هاي سياسي و اقتصادي معيني دارنـد  دهند و ويژگي مي

هستند؛ زيرا اكثر زنان و اكثر مردم به طور فطري سنتي هستند و به جاي طرد فطرت بشـري،  

                                                                         
1. Venker. 



  

  

١٤٥ 

 

امع طوري كه هست، قبول دارند. از نظر او، زنان سنتي به يـك نظـام اخلاقـي ج ـ    آن را همان

هاي مردان و زنان اذعـان دارنـد. ايـن افـراد كـه بـه        دانند، اعتقاد و به تفاوتكه حق خود مي

كنند (اشـلفلي  گذارند، رضايت بيشتري در زندگي تجربه مياستاندارهاي اخلاقي احترام مي

). مفاهيمي مانند فطرت يا طبيعت جزو مفـاهيم پايـة ايـن نگـرش بـه      ٢٧٥، ص١٣٩٣و ونكر، 

  ند.رو شمار مي

اگر عوامل بيروني نباشند يا به وسيلة قدرت و رسانه اغراق نشوند، هر كودكي كه متولـد  

انـد. هـر كـودك در    كند كه نياكـان او پيمـوده  طوردقيق همان مسيري را طي مي شود، بهمي

يابـد، از زن يـا فرزنـد    شود، اول به همـدم و سـپس بـه فرزنـد تمايـل مـي      سن مقتضي بالغ مي

ورزد. درواقـع همـه در يـك رونـد طبيعـي بـه       به اعضاي خانواده عشق مي كند وحمايت مي

دهنـد. هـر قـدر    دنبال وابستگي متعين و تعهدآميز هستند و خانواده را بـراي بقـا تشـكيل مـي    

هاي مردان و زنان را انكار كنند، شواهد فراوانـي  هاي علمي جديد تلاش كنند تفاوتجريان

وخـوي مـرد و زن، آثـار     لقاح تا بلوغ بر بـدن، مغـز و خلـق   ها از زمان دهند هورموننشان مي

ــي     ــان جنسـ ــي از متخصصـ ــا گروهـ ــي تنهـ ــواهد قطعـ ــن شـ ــل ايـ ــد. در مقابـ قطعـــي دارنـ

دارنـد مـا دربـارة جـنس طبيعـي، چيـز       ها) وجود دارند كه همواره اعلام مي(سكسولوژيست

انـد (ر.ك:  شـده خواهي جنسـي منجـر   دانيم؛ سخناني كه در زمانة خود به آزاديزيادي نمي

  ).١م، فصل ١٩٩٢ ١گيلدر،

- هاي عريض و طويل سياسي و فرهنگي براي تقابل با تمام امور فوق نشان مـي وجود دستگاه

طلب نيرومندتر هستند و اين خود دليل ديگري بـر طبيعـي بـودن ايـن سـاختار       دهد عناصر خانواده

ــاره مــي اســت. مثــال خــوبي كــه درايــن  از زنــان  ٢زارش بامســتيرگــ تــوان بيــان كــرد، تحليــل وب

شـود و   بودگي فرايند زيستي رشد و تغييرات جسماني شمرده مي است. انتقال به زن التحصيل فارغ

) و داراي لوازم زيستي اسـت. ايـن   ٢٧٢، ص١٣٩٥ناپذير (بامستير،  خود و اجتناب اين انتقال خودبه

گـذارد؛  رابري اجتماعي تـأثير مـي  هاي زنان و درنتيجه در آمار برابري و نابامور طبيعي در انتخاب

انـد  هـاي آمريكـا) گفتـه   التحصيل كالج كورنل (از بهتـرين كـالج   براي نمونه بسياري از زنان فارغ

وقت داشـته باشـند. در گـزارش مجلـة      خواهند با يك بچه در خانه بمانند يا حداكثر كاري پارهمي

                                                                         
1. Gilder. 

2. Baumeister. 
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اي التحصيل و دارندة مـدارك حرفـه   درصد از زنان فارغ ٢٢ميلادي آمده بود  ٢٠٠٤در سال  تايم

دارنـد، در   MBAمانند. از هر سه نفـر زنـي كـه مـدرك     در حال حاضر با فرزندانشان در خانه مي

مقايسه با يك نفر از هر بيست مردي كـه داراي همـين مـدرك هسـتند، بـه كـار كمتـري از كـار         

لان همــين رشــته از التحصــي مــيلادي، نظرســنجي از فــارغ ٢٠٠١انــد. در ســال  وقــت مشــغول تمــام

وقـت   سوم بـه كـار پـاره    التحصيل اصلاً شغلي نداشتند و يك سوم زنان فارغ هاروارد نشان داد يك

اند كه صـاحبان مشـاغل بـه دنبـال      ها كسانيالتحصيلان اين مدارس و دانشكده مشغول بودند. فارغ

ن بـر محـور شـغلي    شـا تر آن است كـه زنـان نخواسـته باشـند زنـدگي     آنها هستند؛ بنابراين محتمل

دار ميلادي، نيمـي از زنـان خانـه    ٢٠١١). اگرچه تا سال ٢٩٤باقدرت و پرزحمت باشد (همان، ص

معتقدند نداشتن هيچ كاري خارج از خانه هم خوب نيست، بر اساس آماري كه مركـز تحقيقـات   

ت. وقـت خـوب اس ـ   درصد از مادران شاغل معتقد بودند كـار تمـام   ٢١خانواده منتشر كرده، فقط 

هـاي جنسـي را موهـوم    و نقش هايي كه به وسيلة رسانه شهرت يافتهافزون بر اين در مقابل ديدگاه

كننـد هـيچ شـاهدي مبنـي بـر رواج      كنند، تحقيقات نيرومندي وجود دارد كه اثبات مي معرفي مي

م) كـه خـود   ١٩٧٣ ١مادرسالاري از دورة كهن تـاكنون وجـود نداشـته اسـت (ر.ك: گلـدبرگ،     

  دة عناصر طبيعي مهمي در تأييد نقش پدري البته مبتني بر قرائت صحيح ديني است.دهن نشان

ازدواج در اين نگـرش قابـل اعتمـادترين نقطـة اتكاسـت و ظرفيـت فرهنگـي آن بـراي همـة          

شده است. از نظر طرفداران خانواده، ازدواج بـه منزلـة چسـبي اسـت كـه       ها كاملاً شناختهفرهنگ

و مناسكي است كه هر جـزء آن بخشـي از هسـتة سـخت خـانواده را      ورسوم را حفظ كرده  آداب

هـا  زدايي از ازدواج بخشي از پروژة بزرگ تغيير است. برخي از ايـن سـنت   دهد. سنتتشكيل مي

انـد؛ بـراي نمونـه ازدواج     دارند و براي همين در ميـان ملـل گونـاگون، مشـترك     هاي فطري ريشه

هـا   ت و به همين دليل با شادي همـراه اسـت و همـة آيـين    هاي متعدد اسطورطبيعي آغاز زندگي به

  بخشي وجود نداشته است. جشن ازدواج دارند؛ اما براي جدايي، امر تاريخي شادي

خانواده به طور فطري و طبيعي با استقرار و قرار و آرامش همـراه اسـت. قـرآن كـريم از ايـن      

آفـرينش زن را مايـة قـرار بـراي      سـورة روم،  ٢١واقعيت با محوريت زن سخن گفته است. در آية 

هاسـت. ايـن مسـئله در تحقيقـات جـين      مردي دانسته كه طبيعت او انتشار در زمين و انواع فعاليـت 

شـان و   نويسـد زمـاني كـه از دانشـجويانم دربـارة برنامـة آينـده       توئينگ كاملاً نمودار است. او مي

                                                                         
1. Goldberg. 
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 .»!We Want to Settle Down«ويـژه دختـران گفتنـد:     مسئلة ازدواج پرسيدم، اكثريت آنهـا بـه  

اي بـراي ازدواج كـردن در ايـن متـون اسـت (ر.ك: توئينـگ،       كـه كنايـه   »Settle Down«تعبير 

هاي مثبت و پنهان ازدواج است؛ نهـادي كـه بـه ايـن نسـل القـا       )، گوياي واقعيت٤م، فصل ٢٠١٤

و زمـاني كـه فرصـت رو بـه     انـد   بهـره مانـده   گيري كنند و البته از منافع آن نيز بيشده از آن كناره

كـه در مضـمون ازدواج نهفتـه    » اسـتقرار در يـك جـا   «كننـد.  پايان است، ارزش آن را درك مـي 

جـايي   است، به معناي پايان اتلاف وقت، تفريحات غيرمتعهدانـه و البتـه امكـان كمتـر بـراي جابـه      

  است كه آرامش ازجمله دستاوردهاي آن است.

غل مناسـب در فرهنـگ غربـي جـا افتـاده اسـت. طبـق        هـاي ممتـد بـراي يـافتن ش ـ    جـايي  جابه

 ميلادي از جايي بـه جـاي ديگـر    ٢٠١٢ ساله در سال٢٩تا  ٢٥نفر  ٤نفر از هر  ١از  شيبها گزارش

 بررسـي آمـار   .)٢و مركـز آمـار اشـتغال    ١(ر.ك: تارنماي مركز تحقيقـات پيـو   اندنقل مكان كرده

بـراي نمونـه    ؛اسـت  دهنده تكاندارند،  اپي نيازپي هاي جابجاييبه  شرفتيپ يكه برا يتعداد مشاغل

 يزنـدگ  الـت يدر شـش ا  نامـة خـود،   نويسد يكي از دانشجويانش تا زمـان ارائـة پايـان   توئينگ مي

شـمار  كـرده اسـت و    يزنـدگ  يشـمال  يكـا يآمر يزمـان  ةدر هر چهار منطق ـفرد ديگري  و كرده

چنين سـبكي از زنـدگي   . كنند يم يزندگ ،اند كه بزرگ شده ييجا يليماپانصد ةدر فاصل اندكي

ثبات سازگار اسـت كـه پـس از مـدتي افـراد از آن خسـته       با ماهيت تجردي و شريكان جنسي بي

نويسد دختران دانشجو با نگراني از پايان يافتن زمان باروري سـالم، بـه فريـز    شوند. توئينگ ميمي

ت ازدواج از آنهـا  انـد؛ زيـرا دوستانشـان در وقـت مقتضـي، درخواس ـ      كردن تخمك روي آورده

بنابراين دختران در هزارة سوم، همان تمايـل نياكـان    )؛٤م، فصل ٢٠١٤اند (ر.ك: توئينگ، نداشته

  خود را مبني بر مادر شدن دارند و اين امور تغييرناپذيرند.

خـواهي را انكـار كـرد. آنچـه     توان فطـري بـودن همـدم    اند و نمي آدميان از انزوا گريزان

اند، مخالفت با همسري قانوني و پايـدار بـراي ايـن    د به دنبال آن بودهتحولات فرهنگي جدي

شـود. شـواهد    منجـر مـي   يبه اضطراب و افسـردگ  آساني به ييانزوا و تنها حس فطري است.

سـلامت روان   يمنف ـ يامـدها يرا بـا پ  ييتنهـا ي بسياري وجود دارند كه ارتبـاط مسـتقيم   علم

                                                                         
1. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/26/what-do-young-adults-in-the-u-

s-think-about-their-futures. 

2. https://www.bls.gov/news.release/pdf/gmob.pdf 
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 چشمگيريافراد مجرد و مطلقه به طور م). ٢٠٢٣ ٢و تيركونن، ١(ر.ك: تيتجن دنكنيم اثبات

اگرچـه افـراد در يـك    سـلامت روان هسـتند.    ديگـر  مشكلات اي يدر معرض افسردگ شتريب

و همكـاران،   ٣كنند (ر.ك: گيرولدازدواج با روابط ضعيف، درصدي از تنهايي را تجربه مي

انـد، ماننـد فرزنـدان    آورده م)، آنها نيز به دليل داشتن كساني كه در اين رابطه به دست٢٠٠٩

درنتيجه خانواده و خويشاوندان يك سيسـتم پشـتيباني قـوي     تر هستند.خوشحال از افراد تنها

هاي پايدار، اشتغال به كار، ورزش و امور ديگر نيز بـا وجـود نقـش مثبتـي     هستند كه دوستي

  شوند.كه دارند، جايگزين سيستم خانوادگي و خويشاوندي نمي

عت و فطرت، دين عامل بعدي اثرگذار است. در تمام اديان الهـي، خـانواده   افزون بر طبي

-اند. خـانواده شـريعت  هاي متعدد پشتيباني شدههاي انحصارطلب آن با گزارهو همة ويژگي

اند. به همـين  محور است و همواره دستورهاي متعددي داشته كه در همة اديان مشترك بوده

كــردن قــانون در كشــورهاي مســيحي و مســلمان در دليــل تحــولات حقــوقي و ســكولاريزه 

). فقهـي بـودن   ٧٢، ص١٣٧٦آخرين مرحله به تغيير در قوانين خـانواده رسـيدند (اندرسـون،    

دهد اديان تمايلي به تغييـر  در رويكرد اسلامي نشان مي خانواده و وجود احكام متكثر و خرد

هـاي آن را آسـان   حفـظ ارزش  هاي ديني و معتبر خانواده ندارند. وجود اين احكـام در سنت

كند. در طول تاريخ، دين خانواده و خانواده ديـن را تقويـت كـرده و راز ايـن تعامـل در      مي

  گر خانواده نهفته است.ها، احكام و ذات تربيتقالب ارزش

هـاي  هاسـت. در گـزاره  خانواده در پيوندهاي آغازين ميان طبيعت و دين، متقوم به نقش

هـاي متفـاوت   اخلاق بر نقـش مـادري و پـدري و نقـش     ق، تكاليف واسلامي در قالب حقو

ها نيز طبيعت است و دين در همراهي با طبيعت بر همسري تأكيد شده است. مبناي اين نقش

هـا رمـز    تـرين خـانواده  هـاي جنسـيتي حتـي در سـنتي    آنها صحه گذاشته است. مراعات نقش

از  يراث ـيم اه ـدر نقـش  يسـردرگم گان، اصلي پايداري بوده و هستند و از نظر برخي نويسند

و  ٤هـا را مخـدوش كنـد (والرسـتين    ي است كه توانسته پايداري خانوادهستينيفم يفتگيخودش

                                                                         
1. Tietjen. 

2 .Tirkkonen. 

3. Gierveld. 

4. Wallerstein. 
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ها در ترجيح متنـاوب  ). اين سردرگمي زاييدة آشفتگي فمينيست٢٥٤م، ص١٩٩٦ ١بلاكسل،

هنـوز هـر   مـيلادي بـه ايـن سوسـت كـه       ١٩٦٠هاي مردانه و زنانه از دهـة  و سينوسي ويژگي

طرف از ترجيحات آنها ميان خودشان با مناقشات همـراه بـوده و گـاهي مـردان را بـه نقـش       

زنان تشويق كرده و گاه زنان را به سوي نقش مردانه سوق داده اسـت. ايـن در حـالي اسـت     

كه با اشتراك يك نقش جنسيتي ميان مرد و زن، صفات فطـري يكـديگر را انكـار خواهنـد     

وضاع معمولي، مردان براي مادري و زنان براي پـدري مناسـب نيسـتند. بـا     بنابراين در ا كرد؛

دار از مـداران سـرمايه  وجود اين واقعيت، در اين درگيري با توجه به مسـاعدتي كـه سياسـت   

  تر است.كند، موفقهاي سنتي مخالفت ميفردگرايي دارند، طبعاً كسي كه با نقش

هـاي زنانـه، تهديـد    زون بر گرانبار كردن نقشها، افاثر انديشة فمينيستي بر تخريب نقش

هـا نشـان    دربارة نقش پدران نوشته است يافته ٢نقش پدري بوده است. سارا اسكوب سوليوان

تــر و كــاركرد دهــد پــدران مــدرن در مقايســه بــا پـدران ســنتي، نقــش همســري ضــعيف  مـي 

قشـات بيشـتر در   هاي داخلي به مناخانوادگي كمتري دارند و مشاركت بيشتر پدران در نقش

م (با تلخـيص)). بـديهي اسـت همكـاري در خانـه و      ٢٠٢١انجامد (ر.ك: سوليوان،  منزل مي

هاي مردانه از همسران است؛ اما سـردرگمي  كمك به زن در امور داخلي، بخشي از حمايت

دهـد  نقشي و موظف كردن مردان به انجام وظايف خانگي، آنان را به سوي نقشي سوق مـي 

كـه رقابـت و نـزاع در حـوزة      گاه همچنان عي يا ديني در اختيار زنان است. آنكه به طور طبي

  شود.ها وجود دارد، در خانه نيز اين نزاع پايدار مياجتماعي بر موقعيت

هاي ديني بستر رشـد و تعـالي افـراد اسـت كـه بـا تجربـة        افزون بر اين خانواده در آموزه

اي همين است كه خانوادة شاد و كامروا در شود. شايد برحقوق و تكاليف متقابل محقق مي

اي است كه اعضاي آن تـوان فـراروي از خـود را داشـته     نظر نويسندگان مسيحي نيز خانواده

 يعشــق واقعــ خوانــده اســت؛ زيــراافســانه  كرا يــ كيــعشــق رمانت ٣پــك اســكاتباشــند. 

فراتـر از   ديبا ما و خودمان است اراتيدر قبال اخت يگريد يازهايها و ندرنظرگرفتن خواسته

  ).٢٨١م، ص١٩٧٨(پك،  ميخود متعهد باش يشخص يمرزها

خوانــده اسـت، نسـلي هسـتند كــه    » نسـل مـن  « تقريبـاً نيمـي از نسـلي كــه توئينـگ آن را    

                                                                         
1. Blakeslee. 

2. Sara Schoppe Sullivan. 

3. Peck. 
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هاي او اين امر ارتبـاط  شناسند. طبق بررسياند يا اصلاً پدرشان را نمي والدينشان طلاق گرفته

فرزندان طلاق احتمال بيشتري دارد كه مضـطرب و   واضحي با افزايش افسردگي دارد؛ زيرا

طـول عمـر درد،    وضـوح  بـه فرزندان طلاق  يهاي شخص فراتر از آمار، داستان افسرده شوند.

يكي  دهد.يكند، نشان م جاديجوانان ا نمياتواند در يرا كه طلاق م اي ينانياطم بيو  ينيبدب

هـاي عـاطفي و شكسـت    بـة هيجـان  از مشكلات اين نسل طولاني شدن دورة نوجواني و تجر

يـابي،   دوسـت  يهـا تلـه هاي پياپي است كه نشانة اضطراب و باعـث افسـردگي ممتـد اسـت.     

دوام اتفاقـات  نشـده و بـي   و روابـط تضـمين   بربادرفتـه  يدهاي ـو ام وغريـب  عجيـب  يرفتارها

 ييعاشق شـدن و جـدا   ،يملاقات با كس ةچرخ زندگي واقعي زنان و دختران اين نسل است.

م (بـا تلخـيص)).   ٢٠١٤(ر.ك: توئينـگ،   سـت و ريـتم زنـدگي آنها   اضـطراب  يبرا يولفرم

  شوند.گفتني است تمام اين موارد در همة كشورها به طور يكسان تجربه مي

كـه   ويژه از نيمة دوم قرن بيستم تاكنون نهادهـاي اجتمـاعي در رونـدي    در دورة مدرن به

هـاي طـلاق   اي نبود پدر يا مادر در خـانواده هكوشند آسيبشود،  ميپيشرفته هم خوانده مي

را براي اعضا كاهش دهند. اين كوشش اگرچه گريزناپذير است، در درون خود بيانگر ايـن  

اي جاي خوبي براي آنها نيست و اين نهاد درواقـع جـايگزين چيـزي     است كه چنين خانواده

ز، پـدر خـوب و   سـو  توانست وجـود داشـته باشـد؛ اعـم از مـادر خـوب و دل      شود كه ميمي

هاي اصلي و طبيعي را از خـانواده گرفتـه و   حامي، خواهر يا برادر. درواقع تحولات، ظرفيت

تنهـا   ١انـد. پروفسـور جـان بـاولبي    سپس به طرز ناقصي جايگزيني ماشيني براي آن قـرار داده 

دهـد  پزشكي آمريكا را دريافت كرده، هشدار مي پزشكي كه دو بار جايزة انجمن روان روان

كه يك خانه پيش از آنكه توسط يك نهاد بهتر شود، بايد بسيار بد باشـد (اشـلفلي و ونكـر،    

). اين سخن به اين معناست كه نهادهاي جايگزين بايد اجازه بدهند خـانواده  ٢١٠، ص١٣٩٣

  هاي خودش، مسائلش را حل كند.كارگيري ظرفيت با به

  ابرفردگرايي
، برخي از آن به مثابـه رگ حيـات ليبراليسـم يـاد     شودزماني كه از فردگرايي سخن گفته مي

كنند كه سخني بجاست؛ امـا ايـن امـر از تئـوري تـا عمـل، دو قـرن را طـي كـرده اسـت.           مي

خــواهي دورة روشــنگري وجــود نــدارد و فــرد آزاد  ترديــدي در ســاختار فردمحــور آزادي

                                                                         
1. Edward John Mostyn Bowlby. 
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ياسـت، اقتصـاد و   هاي ليبراليستي اين دوره است كـه در حقـوق، س  ترين آموزه در نظريه مهم

چنـان قطعـي بـود كـه      اتميزه شدن روشنگري بر فردگرايـي آن  امور ديگر خود را نشان داد.

براي ورود آن به شرق يا هر جاي ديگر جهان، نيازمند اين بود كه فردگرايي منـدرج در آن  

ن تر پذيرفته شود. براي اين منظور، مفهوم فردگرايي در مضـامي  كمتر نشان داده شود تا آسان

هاي ممتاز منطقة شرق يا غرب آسيا در هم شد تا بهتـر پذيرفتـه شـود.     ديگر اخلاقي فرهنگ

هاي او جهاني شود، لازم بود. درواقع زبان روشـنگري  اين امر براي اينكه روشنگري و وعده

شـد؛  تر تحميل مـي نوعي ادغام يا به تعبير صحيح هاي ديگر بهها و زبانبايست در فرهنگمي

-ظـاهر ملـي و درواقـع جهـاني بـود، مـي       شهري كه دربردارندة مفاهيم بـه  ير آرمانزيرا تصو

توانست نقاط ديگر جهان را متقاعد كند معيارهاي ليبراليسم براي همـه كـافي اسـت (ر.ك:    

م)؛ درنتيجه فردگرايي به مثابه يك مفهوم بنيـادي در قالـب شـعارهاي ديگـر     ٢٠١٢ ١كونراد،

  شد.بايد جهاني مي

ديگر فردگرايي را شايد كسي در قالـب جنـگ ديرينـة جنـاح چـپ و راسـت       از سويي  

مـداران يـا سـاير    سياسي فهم كند يـا در چـارچوب فهـم دنيـاي مـدرن در برابـر دنيـاي ديـن        

محور بفهمد؛ اما هر طور كه فهم شـود، زمـاني اثـر اصـلي خـود را      ئولوژيباوران ايدساخت

 ١٩٦٠فردگرايـي افراطـي معتقدنـد از دهـة      گذاشت كه در روزمرة مردم وارد شد. مخالفـان 

اي بــاورنكردني وارد زنــدگي مــردم شــد كــه برخــي آن را  مــيلادي، فردگرايــي در گســتره

نسلي است كه ابرفردگرايي را تجربه كـرده اسـت   » نسل من«ابرفردگرايي ناميدند و معتقدند 

  م، مقدمه).٢٠١٤(ر.ك: توئينگ، 

اگر روزي فردگرايي به دنبال قدرت بخشيدن بـه فـرد    اي جديد بود؛ زيراابرفردگرايي پديده 

هاي پاياني قرن بيستم بـه فرديـت هـر شـهروند     در برابر دولت يا ساختارهاي اجتماعي بود، در دهه

مرور افراد در برابـر آنچـه خوشـايند ديگـران      ها بهاي تبديل شد. در اين سال»ديگري«در برابر هر 

را بـه كنـار نهادنـد و    » چه خواهند گفـت «ي مانند اينكه مردم ااست، مقاومت نشان دادند و انگاره

هـايي بـا   كتـاب  ١٩٧٠ها نفوذ كرد؛ براي نمونـه در دهـة   هاي فرهنگي جامعهاين تغيير در همة لايه

خواست قوانين اجتماعي را ناديـده بگيرنـد و   شد كه از مردم مينوشته مي »كمك به خود«عنوان 

تأييـد ديگـران اعـم از    ). ١(ر.ك: همـان، فصـل    ان پايـان بدهنـد  به اهميت دادن به نظـرات ديگـر  

                                                                         
1.  Sebastian Conrad. 
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والدين و معلمان هيچ اهميتي ندارد و مخالف فرديت است. در كانون توجه بودن براي نسل دهـة  

هـاي اجتمـاعي در   هـاي همـراه و صـفحه   ترين چيز بود كه ابـزار هوشـمند ماننـد تلفـن    مهم ١٩٨٠

اي جهـاني اسـت كـه تنهـا بـا يـك        اين مسـئله مسـئله   بوك به آن كمك كرد واينستاگرام و فيس

اي از غرب به شرق رسيد. برخي از محققان مرتبط با تحولات نسـلي معتقدنـد   تأخير زماني دودهه

براي همة ما داشتن يك استيج مركزي مهم است؛ جايي كه ما تنها فردي باشيم كـه مركـز توجـه    

هـا بـه صـورت غريـزي وجـود دارد كـه       ). اين حس براي انسان٢٧٨م، ص٢٠٠٤ ١است (والاس،

هـاي اخلاقـي، آن را كنتـرل و    دهـد كـه بايـد بـا كمـك ارزش     هاي ما را شـكل مـي   خودخواهي

كنـد، چيـزي   اصلاح كنيم؛ اما مسئله اين است كه اتمسفر فرهنگي كه اين نسل در آن تـنفس مـي  

انـد،  ا را ذكـر كـرده  پژوهـان آنه ـ بسيار فراتر از يك نياز طبيعي و غريزي است. شعارهايي كه نسل

هـر  «و » تنهـا خـودت مهـم هسـتي    «، »خـودت بـاش  «دهد؛ شعاري مانند اينكه اين فضا را نشان مي

گمـان نـوع    بـي ». كنـد، تـرك كـن   كند، انجام بده و هر كاري نگرانت مـي كاري خوشحالت مي

نگـرش   تربيت و تعاملات اين نسل در اين اتفاق كاملاً مؤثر بوده است. گفتني اسـت ايـن نـوع از   

 يگـر يمربدهـد (ر.ك: تارنمـاي آموسـير:    هنوز با قدرت ادامـه دارد و بـه تربيـت نسـل ادامـه مـي      

كننـدة تلويزيـوني در غـرب بـه نـام       هـاي سـرگرم  ). يكـي از برنامـه  ٢رنـج اضـطراب   يبرا يزندگ

هـا  ). اين نمـايش ٤٣م، ص٢٠١٠بر پاية همين نگرش قرار دارد (هانگ و همكاران،  ٣»رياليتي شو«

 –هرقـدر كـه نامناسـب باشـند      - يان واقعيت هر فرد بدون روتوش و فـاش كـردن رازهـاي او    به ب

كشـانند و از سـوي ديگـر مـدام      اعتنايي بيشتر به داوري مردم ميپردازند و افراد را به سمت بي مي

هـا در جـاي خـود صـحيح     كنند كه افراد را قضاوت نكنيد. اگرچه هريك از اين گـزاره تلقين مي

دهنـدة   هـاي انسـاني نشـان   سـازي آنهـا در دانـش   حاطة آنها بر فرهنـگ عمـومي و نظـري   هستند، ا

  تمدني متفاوت بر پاية فردگرايي افراطي است.

گـر بـزرگ شـدند و    هاي متناسب با اين ابرفردگرايي احاطـه هاي جديد با ارزشبنابراين نسل

گويد اين نسـل كـه   ها ميسلبندي خود از نجامعة ارزشي خود را تداوم دادند. توئينگ در تقسيم

ميلادي) تربيت شـدند؛ كودكـاني بـااراده،     ١٩٦٠بومرها (نسل دهة است، به وسيلة بيبي» نسل من«

كننـدگان آنهـا اعـم از والـدين، مربيـان و معلمـان بـه جـاي         بادرايت و مسئول بار نيامدند و تربيت

                                                                         
1. Wallac. 

2. https://amosuir.com/books-about-not-caring-what-others-think. 

3. Reality Show. 
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هـاي ليبرالـي   وليت، ارزشهاي حقيقي مانند خدمت، سربلندي، فـداكاري و مسـئ  تمركز بر ارزش

پوسـت آنهـا    ١ها يـاد دادنـد و بـه گفتـة نوسـبام،     مانند پذيرش قرباني بودن و خودخواهي را به بچه

عنـوان    بـه را  راتييتغ نيابنابراين  م)؛٢٠٠٧تر از پوست نسل پيشينشان است (ر.ك: نوسبام، كلفت

 شـده و  تعريـف هـا   نقـش  ،در آن كـه  يسـنت  ةجامع ـشـدة   يده ـ سـازمان  يساختارها يجيتدر رييتغ

و انتخـاب   يبازتر كـه بـا اسـتقلال فـرد     اريبس ياجتماع ةبه تجرب معين بوده است، يشخص هويت

. ايـن خـودآييني در اصـل، مشـروعيت دادن بـه انتخـاب       درك كـرد  شـود،  يم ـ فينامحدود تعر

 ٢(ديـل، نامحدود است كه با كليت امري به نام خانواده يا حتي تماميت يك مليت در تضاد اسـت  

ميان بـديهي اسـت كـه خـانواده تضـعيف شـود؛ زيـرا اصـولاً خـانواده بـا            ). دراين١١م، ص٢٠١٢

مـداري و تبعيـت   پـذيري، پـذيرش، قـانون    هاي گذشت، فداكاري، محبت، ايثار، مسـئوليت ارزش

بسـته،   بنابراين ابرفردگرايي بر خـانواده بـه عنـوان يـك نهـاد هـم       يابد؛ شود و تداوم مي  شناخته مي

  يشترين اثر منفي را دارد.ب

گرايـي، انسـاني   طلبـي و مـادي  هاي مدرن ديگـر ماننـد رفـاه   ابرفردگرايي در كنار ارزش

داري فـرد  داري كـاركرد دارد. كـانون سـرمايه   كنـد كـه تنهـا بـراي نظـام سـرمايه      تربيت مي

گرايـي دعـوت   هايي كه او را به قناعت، لهوگريزي و معنويـت گراست؛ بدون ارزشمصرف

رحمانة هر فـرد، صـاحبان سـرمايه     پايان و خودخواهي بيآميز، لهو بيند. با مصرف جنونكن

اي كه ممكن است يك نفر بـه عشـق چنـدين نفـر كـار كنـد و       شوند. خانوادهقدرتمندتر مي

انـداز كننـد و بـراي ايـن     اعضا براي برخورداري يكديگر گذشـت كننـد، بـراي آينـده پـس     

آلود خـودداري كننـد، بـراي ايـن نظـام،      هاي گناهو و سرگرميانداز قناعت كنند و از له پس

هايي قرابت بيشتري دارد كه بـراي درك كامـل از آن   كارايي ندارند. ابرفردگرايي با ارزش

 شوند.هاي يادشده پرداخت كه در ادامه ذكر ميبايد به آثار و ارزش

  نسل خودمتمركز
 ١٩٦٠ و ١٩٥٠هـاي  ون آمريكا، تا دهـه تا سه دهه پيش در ايران و در كشورهاي غربي همچ

سال يا خـارج از نـژاد و مـذهب تـابو بـود. افـراد تصـميم قـاطعي          ٢٥ميلادي، ازدواج بالاي 

هــا مســئوليت داشـتند در اولــين سـن ممكــن ازدواج كننــد و بـاقي عمــر خــود را در ميانـة ده    

                                                                         
1. Nussbaum. 

2. Dill. 
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هـا از   ، مسئوليتهاي جهانيويژه قبل از جنگ بگذرانند. در كشورهاي ديگر در آن دوران به

تر بودند، قطعيت مهم بود و افراد دربارة امور قطعي و روشـن و  هاي فردي بسيار مهمخواسته

هـا عمـل   زدنـد و دربـارة ايـن قطعيـت    زدنـد يـا حـرف نمـي     وگويي حرف مي غيرقابل گفت

). اين در حـالي بـود كـه در    ١م، فصل ٢٠١٤(ر.ك: توئينگ،   كردندكردند يا عمل نمي مي

افراد كمتر معتقـد بودنـد كودكـان بايـد اطاعـت را بياموزنـد و پـس از آن         ١٩٨٠دهة اواخر 

  تغيير كرد و افراد بر خود و علايق خود متمركز شدند. اين باور ٢٠٠٠ويژه پس از سال  به

تر به كار گرفته شـد   خودتمركزي با خودآييني مرادف نيست. اصطلاح خودآييني پيش 

داد؛ اما خودتمركزي روحيـه و اخلاقـي اسـت كـه     ا تشكيل ميو بخشي از اركان ليبراليسم ر

اي از مسائل تربيتي و فرهنگي در درازمـدت اسـت كـه شـايد مفهـوم نظـري       زاييدة مجموعه

رسد بيش از هر چيز، دليل اين خصلت، توسعة مسلط بر آن، خودآييني باشد. البته به نظر مي

ي مانند برابري و مدارا داشته باشـد؛ زيـرا   شايد فردگرايي مزاياي فردگرايي در اين نسل است.

مرز از ديگران و روش زنـدگي آنهـا همـراه اسـت؛ امـا      فردگرايي در ذات خود با تساهل بي

ازحــد متمايـل شــود،   نفــس بـيش  همـين فردگرايــي اگـر بــه سـمت خودشــيفتگي و اعتمادبـه    

تجربة برابـري يـا   شماري دارد. به همين دليل است كه در كنار  طورقطع پيامدهاي منفي بي به

اعتنايي به زندگي ديگران هستيم پردازانه و بي مدارا در اين جوامع، شاهد خودشيفتگي خيال

  ).٤٧- ٤٦م، ص٢٠١٢(ديل، 

ها از نتايج اين خودتمركزي مفرط اسـت كـه در همـه جـا مشـاهده      شخصي شدن همة عرصه

هـاي كـاملاً   و گوشـي هاي مـن  شود؛ سخن گفتن از من، لذت من، سرگرمي من، مورد علاقهمي

م، مقدمـه). نشـانگاني ماننـد    ٢٠١٤اند (ر.ك: توئينـگ،   اي كه به جاي خانواده نشستهشده شخصي

تغيير نام نوزادان، اشعار خواننـدگان، زبـان نوشـتاري و ماننـد آن، ايـن زاويـه از تغييـر فرهنگـي را         

د بسياري دنبال ايـن تشـخص   دهد. در كشور ما نيز دقيقاً شاهد همين اتفاق هستيم كه افرانشان مي

فرد و بدون پيشينه داشته باشد. ايـن تشـخص در    گونه هستند و فرزند آنها بايد نامي منحصربهافراط

شـود؛  درك آنها از اموري كه افتخار تاريخي انسان در اشتراك آن با ديگران بوده نيـز ديـده مـي   

فـرد از خداونـد و ديـن     منحصـربه  كه به دنبال دركـي » دين من«و » خداي من«تعبيري مانند اينكه 

است تا معيار و محك واحد ارزيابي را از ديـن و خداونـد بگيـرد و راه را بـر ارشـاد يـا راهنمـايي        

شـدة يكسـان دينـي و اخلاقـي از والـدين، مربيـان و راهنمايـان سـلب          ديگران با معيارهاي پذيرفته

هـاي  روش زنـدگي و ارزش بينـي كامـل بـا يـك     بنابراين خودتمركزي درواقع يك جهـان  كند؛
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شـود و همـة   معين است. انسان خودمتمركز خداشخص اسـت، جهـان از اطـراف او گسـترده مـي     

نيروهاي جهان در تصور او در خـدمت اوينـد تـا بـا صـرف كمتـرين انـرژي بـه اهـدافش برسـد.           

. تا مادامي كه در خدمت او و اهـدافش باشـند، بـاارزش هسـتند     - حتي عزيزترين افراد  - ديگران 

خـواهي،   خـواهي و نـه آرامـش   اخلاق خودخواهي و نه ديگرخواهي، غرور و نه تواضع، آسـايش 

  بيني هستند.هاي اين جهانگرايي بخشي از ارزشطلبي و نه قانونآزادي

بينـي خـو   سازي اخلاق بخش مهم اين نظام ارزشي است. نسلي كه با ايـن جهـان   شخصي

چراي ديگران دربارة اخلاق و رفتارشان را نـدارد  گرفته است، هيچ تمايلي به پاسخ دادن به 

   كننـد؛ فهمـي از   آنهـا احسـاس مـي   » مـن «و مفهوم درستي و نادرستي چيزي است كـه خـود

اي در برابر ديگران ندارد. تنهـا اصـل در   اين نسل معتقد است هيچ انساني وظيفه». من«درون 

طوركامـل بـا مـدارا بـه      نيتـه بـه  اين اخلاق، مدارا و تساهل است. اخلاق مـدارا در منطـق مدر  

عنوان يك ارزش ديني تفاوت دارد. مدارا در اخلاق ديني يـك ارزش اجتمـاعي مبتنـي بـر     

هاي ديگـران و ماننـد   حسن معاشرت، خيرخواهي، رسيدگي و مواسات، گذشت از كوتاهي

اي داراي مهرباني و رحم شكل بگيرد. ايـن در حـالي اسـت كـه مـدارا در      آن است تا جامعه

اهميتي به سلوك ديگران، رهـا كـردن صـلاح و فسـاد ديگـران و      نطق مدرنيته به معناي بيم

كنار آمدن با هر شكلي از خوبي و بدي اسـت؛ مگـر آنچـه ايـن نظـام آن را بخواهـد. بـراي        

هراسـي   حـال اسـلام   گرايان ناگزيرنـد؛ درعـين   جنس نمونه در نظام مدرن، همه به مدارا با هم

شده هيچ منبعي براي اخلاق، اعتبار نـدارد و كمـك    اخلاق شخصي روزافزون است. در اين

  اعتنايي به سرنوشت ديگران است.به ديگران جزو قواعد آن نيست؛ بلكه مدارا به معناي بي

سازي يك روش زندگي يا بخش مهمي از سبك زندگي در فضاي دموكراسي شخصي

اگرچـه در جـاي خـود خـوب      ١نـاامن گرايي است كه از نظر نويسندة كتاب و چندفرهنگي

گيـرد (ر.ك:  هـا را فـرا نمـي   هـا و ارزش هستند؛ اما آثار زيانباري نيز دارند؛ زيـرا فـرد سـنت   

گرايـي بـه عنـوان    المللـي از چنـدفرهنگي  ). امروزه در اسناد بـين ١م، فصل ٢٠٠٧ ٢گروسمن،

 گرايـي راه تنفسـي بـراي   كننـد چنـدفرهنگي  شـود. برخـي گمـان مـي    يك اصل نام برده مـي 

گـرا،  كه مقدمة فكري و اخلاقي براي تربيت آدم چنـدفرهنگي  هاست؛ درحالي فرهنگ خرده

                                                                         
1. Unprotected. 

2. Grossman. 
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بندي حق و باطل نادرست است، خداي متعـالي و مطلـق وجـود نـدارد و     اين است كه تقسيم

معناست. اين مسـئله  دين به مثابه يك موهبت آسماني است كه داراي شبكة معين رفتاري بي

داران خانواده در جهان نيز فهم شده و آنها باور دارند اين نسـل بـه   طوركامل از سوي طرف به

شـده هسـتند. تحقيقـات ميـداني      ها شناختهناديده گرفتن خدا، كليسا، اقتدار بزرگان و ارزش

دهنـد دانـش   متحـدة آمريكـا نشـان مـي     احترامي دانش آموزان و در سـطح ايـالات  دربارة بي

 قواعد اخلاقي كلاس و احترام به اقتـدار معلمـان   هاي بالاي شصت درصدآموزان در مقياس

  ).  ٢و١گذارند (ر.ك: تارنماي دانشگاه مسيحي آريزونارا زير پا مي

زنـد. نبـود   بـردن مرجعيـت مركـزي بـه اخـلاق آسـيب مـي        گرايـي بـا ازبـين   چندفرهنگ

مرجعيت مركزي به اين معناست كه هيچ نهادي حتي ديـن يـا قـانون و هـيچ گروهـي حتـي       

قـدر اعتبـار ندارنـد كـه درسـت و نادرسـت را تعريـف         معلمان و راهنمايان ديني آن والدين،

كنند. به همـين سـبب اخـلاق فردگرايانـه بسـياري از رونـدهاي منفـي را كـه مـا هـر روز در           

هـاي عصـبي، كارمنـدان    دهـد. راننـدگان پرخاشـگر، بچـه    بينيم، توضيح مي اطراف خود مي

ننـد ... همـه بخشـي از ايـن رونـد و      زخود بلند حرف مـي عبوس و جواناني كه با تلفن همراه 

  ).٣م، فصل ٢٠١٤مولود رشد اخلاق فردگرايانه هستند (ر.ك: توئينگ، 

  وارونگي ارزش
اسـتفاده شـده   » وارونگـي «، از واژة گرايي در ارزشدر اين بخش از مقاله به جاي استفاده از نسبي

هـا در  نيسـت؛ بلكـه اسـتفادة وارونـه از ارزش    بودگي آن بـه خـاطر نسـبي بـودن      است؛ زيرا مسئله

مفـاهيم   نفس و آزادي انتخـاب ازجملـه   نفس، اعتمادبه مقياس جهاني است. استقلال، مدارا، عزت

پركاربردي هستند كه هريك معاني و مصاديقي ستودني دارند؛ اما همـة آنهـا در فضـاي مدرنيتـه     

ــه معــاني وارونــه  ــد. ايــن معــاني كــه شــيرازة آنهــا  اي بــدل شــدهدر چــارچوب ابرفردگرايــي ب ان

اعتنايي به ديگران است و در رفتارهاي اجتمـاعي، انسـجام و همـدلي را كـاهش     خودخواهي و بي

  گيرند. كنند كه واقعيت زندگي را به سخره مي پرداز مي دهند، افراد را خيال مي

ــاگون اهميــت دارد، يكــي از مهــم   ــوق از جهــات گون ــرين ابعــاد آن اگرچــه مســئلة ف ت

                                                                         
1. https://www.arizonachristian.edu/2020/05/19/a-nation-unmoored-crc-study-shows-

americans-reject-moral-truth-rooted-in-gods-word 

2. https://www.arizonachristian.edu/culturalresearchcenter/research 
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رخ  ياعمال بزهكارانه زمانآوردن افراد به بزهكاري در فضاي وارونگي ارزش است و  وير

 ) و١٦م، ص١٩٦٩ ١(هيرسـچي،  گسسـته باشـد   اي ـ فيفـرد بـا جامعـه ضـع     ونـد يدهد كه پ مي

اما مسـئلة   ؛است يسنت ياجتماع يوندهايكاهش پ ةنشان ،جديد نسل انير مد افراطي راتييتغ

بنـدي ميـان ارزش و   اين افراد تعريفي از بزه ندارند؛ زيرا تقسيم ميان اين است كه مهم دراين

  اند.ها براي آنها وارونه شدهمعناست؛ بلكه ارزشتنها براي آنان بي ضدارزش نه

هـاي  آيـد، تغييـر انگـاره   يكي از مشكلاتي كه در برابر اين امر، زيرساخت بـه شـمار مـي   

هاي تربيتـي  اد خانواده است. زماني كه راهبردتربيتي در نظرگاه مربيان ازجمله والدين در نه

هـاي جهــان مــدرن كـه پيوســته از طريــق   والـدين تغييــر كنـد و بــه عبــارتي آنهـا بــه خواســته   

هـاي  شوند، تن دهند، نسل بعـدي متناسـب بـا همـين ارزش    ها القا ميمداران و رسانه سياست

 لينـد و همسـرش هلـن    رابـرت ، مـيلادي  ١٩٢٤در سـال  شـوند.  شده، تربيـت مـي   ريزي برنامه

شناسي فرهنگي انجام دادند كه در نوع خـودش نخسـتين پـژوهش    اي با رويكرد مردم مطالعه

بودند كـه پـژوهش    تاون دليم يشهروندان محل آمد. موضوع آن تحقيقگسترده به شمار مي

دوسـت دارنـد    دندياز مادران پرس ـ نويسنده گزارش داد زماني كه به همين عنوان ناميده شد.

و اخـلاق   سـا يبـه كل  يوفـادار  ،زياد اطاعتآنها از داشته باشند،  ييهايژگيزندانشان چه وفر

، مـيلادي  ١٩٨٨در سـال  در حـالي بـود كـه     ). ايـن ١٥٨م، ص١٩٢٩ ٢نام بردند (لينـد،  خوب

خردسال نسل هزاره يا همان نسل خودمتمركز به دنيا آمـده   موج از كودكان نيكه اول يزمان

در  پسـنديدند و را بـراي فرزنـدان خـود مـي     هـا يژگ ـيو ني ـز مـادران ا ا بودند، شمار انـدكي 

. البته در همـين زمـان والـدين    انتخاب كردند براي كودكان خود استقلال و مدارا را ،عوض

نــوعي بــا  كوشــند ميــان آن اســتقلال و تربيــت اخلاقــي فرزندانشــان، جمــع و بــه زيــادي مــي

  ).١١م، ص٢٠١٢مقابله كنند (ديل، ساختارهاي خردكنندة روابط عاطفي در خانواده 

هايي كه رسانه، كتاب، ترانه و فضـاهاي فرهنگـي و هنـري ديگـر در سـطح      بر اساس گزارش

تـرين  مـيلادي مهـم   ١٩٩٠در دهـة   ٣نفـس  انـد، عـزت  كشورهاي غربي مانند آمريكا رصـد كـرده  

تحقيقـات  بـاره   كـه درايـن   ٤گفته وجـود داشـت. سـارا كنـراث    مفهومي بود كه در همة آثار پيش

                                                                         
1. Hirschi. 
2. Lynd. 

3. Self-Esteem. 

4. Sara Konrath. 
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باشـد، اسـتفاده از    يميقـد  »بـه خـود   عشـقِ «ر مفهـوم  اگ زيادي داشته، در يكي از آنها نوشته است

نفـس در ايـن    . درك معناي مـدنظر از عـزت  نسبتاً مدرن است يسيدر زبان انگل» نفس عزت« واژة

افـزايش   زي ـن يفتگي، خودش ـنفـس  عـزت  شيافـزا  زمان با شود كه بدانيم همدورة زماني روشن مي

هايي كـه دربـارة   تعداد كتاب ١٩٩٠ميلادي تا اواسط دهة  ١٩٤٠يافته است. او نوشته است از دهة 

). توئينـگ نيـز ايـن    ٨م، فصـل  ٢٠١١نفس نوشته شدند، به دو برابر رسيدند (ر.ك: كنـراث،   عزت

مراقبـت از   يبـرا  كـا ياطفـال آمر  يآكـادم  يراهنمـا «مسئله را تأييد كرده و نوشته اسـت دفترچـة   

از و در طـي هفـت صـفحه، ده بـار     در فصل اول  ١٩٩٨ شيرايودر » دان و كودكان خردسالنوزا

احتـرام بـه خـود،     تعابير همسوي ديگـري ماننـد   غير از نياستفاده كرده است و ا »نفس عزت« واژة

). ايجـاد بـار معنـايي متفـاوت     ١م، فصل ٢٠١٤است (ر.ك: توئينگ،  نفس و باور به خود اعتمادبه

اعتنـايي افراطـي بـه    نيـازي و بلكـه بـي   كه با خودشيفتگي و تا حدي عجب يا بـي  نفس براي عزت

توجهي به هنجارهاي اجتماعي پـيش بـرد كـه تـاكنون     ديگران همراه بود، اين نسل را به سمت بي

تـوجهي بـه    نيز ادامه دارد. امروزه افراد فراواني وجود دارند كـه بـه بهانـة پيشـرفت شخصـي و بـي      

 رونـد و هاي خـانوادگي، دينـي و اخلاقـي مـي    ، به سمت ناديده گرفتن ارزشفشار رواني ديگران

انقـلاب   گذارنـد. نفس و خودبسندگي مـي  خوشحالي و آسايش خود را به هر قيمتي به پاي عزت

رسـد كـه از مسـير وارونگـي     هـا مـي  مفهومي در ريشة اين تحولات در اصل به نفـي ثبـات ارزش  

  كند.ارزش عبور مي

  زوجين بدنمندي رابطة
كه بـراي ديـن نيـز مهـم اسـت. لـذت جسـمي         بدن همواره براي انسان مهم بوده است؛ چنان

بنيادترين بخش ازدواج است كه بـا وجـود تمـام تغييـرات ارزشـي آن، پايـدار مانـده        طبيعت

است و دليلي وجود نـدارد كـه زن و مـرد بايـد از ايـن حـظ محـروم بماننـد. چـالش جديـد           

در بدنمندي و اولويت لذت جنسي است كـه تمـام وجـوه    » ازدواج«ع باره انحصار مناف دراين

گيرد؛ تا جـايي كـه امـروزه ازدواج بـه مثابـه يـك رابطـة امـن،         رابطة مرد و زن را ناديده مي

پايدار، قانوني و شرعي كه نقطة آغاز خانواده است، به يـك رابطـة جنسـي فروكاسـته شـده      

ازدواج كـه ابعـاد خـاص انسـاني بـودن آن       است. در اين فروكاهش، ابعاد روحـي و تمـدني  

  شود.است، ناديده گرفته مي

باره، هـم   بدنمندي در رابطة مرد و زن، بخشي از سوژگي جديد امر جنسي است و دراين

اي دارنــد. نقــش فردگرايــي افراطــي در ايــن ابرفردگرايــي و هــم خــودتمركزي نقــش ويــژه
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اي ماندگار با معاني وابسته بـه آن  ل رابطهموضوع اين است كه فرد به عنوان همسر كه به دنبا

اي مانند وفاداري، اعتماد، صـداقت، ارزشـمندي و   شود؛ معانياست، در اين رابطه وارد نمي

تـوجهي  » نياز«فداكاري. اين فرد سرشار از خودخواهي و خودتمركزي است و به جغرافياي 

ارد، بـر زنـان تـأثيرات بيشـتري بـر      ندارد. اگرچه اين امر براي مردان و زنان آثار نـامطلوبي د 

شـده، معنـا    هاي ناپايدار براي يك مرد شايد در قالب رابطة بدني تمـام گذارد. رابطهجاي مي

پـي، اعتمادهـاي   هـاي پيـا  هـاي ناتمـام، شكسـت    بسـتگي  شوند؛ اما بـراي زنـان بـه معنـاي دل    

تحـت تـأثير    پايـان اسـت؛ حتـي اگـر بخشـي از ايـن زنـان       شده و احساس اسـتثمار بـي   ويران

  پروپاگانداي فمينيستي، آن را اظهار نكنند.

افزون بر آثار فردي، آثـار اجتمـاعي بدنمنـدي رابطـة ميـان زن و مـرد، درخـور توجـه و         

داري اقتصـاد، رگ حيـات   ويـژه بـا توجـه بـه سـرمايه      تمدني است. بدن در نظـام فردگـرا بـه   

در بازار سرمايه افزون بر انـرژي،   شود. امروزه يك ابزار مهمپيشرفت مالي در نظر گرفته مي

بها، رمزارزها و مانند آن، توليد سرمايه بر پاية بدن اسـت. بـدني كـه از خـوردن      فلزات گران

طلبـي جنسـي اسـت و... در    به دنبال تنوع شود،برد، از زيبايي و جواني سرخوش ميلذت مي

و فشن، پورنـوگرافي از   اقتصاد مركزيت يافته، سود سرشاري در صنايع پزشكي، زيبايي، مد

آورد. درنتيجـه در چنـين فضـايي، ازدواج و تشـكيل خـانواده بـا       اين بدنمندي به دسـت مـي  

دهـد،  فردي كه خانواده تشكيل مـي دهد. كاركردهاي ديگرگرا اهميت خود را از دست مي

بايد توان روحي گذشت از خود و اهميت به خواست ديگران را داشـته باشـد، بتوانـد عشـق     

زد و لذت جنسي را در كنـار كاركردهـاي ازدواج يـك كـاركرد بدانـد. ايـن در حـالي        بور

است كـه كسـاني كـه امـروزه خـدايگان دارايـيِ بدنمنـد در جهـان هسـتند، پيوسـته ادبيـات            

  ١كنند.ها به نسل جديد منتقل ميابرفردگرايي را از طريق رسانه

  زدگي ماديت و رفاه
كنند؛ ولي براي دسـتيابي بـه   ردن دارايي بيشتر و ماندگار پيدا ميها با ازدواج كطورمعمول انسان به

نگـري بـه يـك آسـايش     ريـزي و آينـده  آن بايد تلاش زيادي به خرج دهند كه با قناعـت، برنامـه  

                                                                         
1. "Julia Roberts :If it Makes you Happy, if it Makes you Feel Good, you Should do 

Whatever that is", Jennifer Aniston: "Anything that Makes you Feel Better, Go for it, ". 
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رسند. دارايي و رفاه در خانواده ممكن است يك وضـع سينوسـي هـم تجربـه كنـد؛ امـا       نسبي مي

طلبـي   ماديت گرايـي و راحتـي   ت راضي هستند. امروزهافراد به آرامش حاصل از گذشت و حماي

گرايـي  به طرز افراطي و بيمارگونه مورد توجـه نسـل جديـد اسـت. تـاريخ بشـر سرشـار از مـادي        

در سـال  گرايي دوران مدرن ماهيـت فردگرايانـة آن اسـت؛ بـراي نمونـه      است؛ اما خصيصة مادي

معتقـد بودنـد   سـال اول   انيد از دانشجودرص ٤٢كه بومرها در كالج بودند،  ي، زمانميلادي ١٩٦٧

ي هدف زنـدگ  نيا اي كننده به طرز خيرهدرصد  ٨٢، ٢٠١٣تا سال  ؛ امامهم است يداشتن رفاه مال

- دانشـجويان مـي  درصـد   ٧٥ ،٢٠١٢. در سـال  رفتنديپذ تاكنون بود، خيتاردر رقم  نيبالاتر كه را

 درصـد  ٤٥ ،١٩٧١و اين رقـم در سـال    است »شتريآوردن پول ب دست به«رفتن به كالج  ليدل گفتند

بود. واضح است كه تحصـيلات هدفمنـد يكـي از عوامـل افـزايش تـوان درآمـدزايي اسـت؛ امـا          

هـاي بـاطني ابرفردگرايـي    محور يكي از ارزشيافتگي درآمد در بافت خودتمركزي لذت اهميت

ود (ر.ك: ش ـاست كـه بـه افـزايش رخـدادهاي ازدواج يـا تشـكيل و تـداوم خـانواده منجـر نمـي          

  ).١م، فصل ٢٠١٤توئينگ، 

بـاره مصـرف اسـت كـه افـزون بـر بعـد فيزيكـي آن، داراي          يكي از عوامـل مهـم درايـن   

گـذارد.  اش اثـر مـي  طلبـي فرهنگ و منطق معيني است كه بر همـة رفتـار فـرد ازجملـه تنـوع     

ــه مصــرف   ــن نســل را ب ــع اهميــت مصــرف، اي ــديل كــرده اســت؛   درواق ــوع تب كننــدگان تن

شـده در   خواهي در زندگي روزمره، باورهـاي اجتمـاعي عرضـه   جز تنوع كه آنها به يا گونه به

كنند. نكتة مهم در مقالة هانگ و همكـاران ايـن اسـت    هاي اجتماعي را نيز مصرف مي شبكه

يافته را ترتيب دهد، تـرجيح   كه اين نسل به جاي آنكه به خود زحمت بدهد و كنشي سازمان

موري مانند جنسيت را باور و اين باور را مصرف يا صرفاً نظـاره  دهد تنوع حتي تنوع در امي

  م).٢٠١٠كند (ر.ك: هانگ و همكاران، 

ــا وجــود اينكــه ماديــت  ــاهاز ســوي ديگــر ب طلبــي در الگــوي روانــي نســل  گرايــي و رف

هـاي روانـي   انـد، نگرانـي   هاي كمتر بودهخودمتمركز، زياد و آنها داراي رفاه بيشتر و سختي

 ري ـنظ يب ـ يدادن به خـود بـه آزاد   تيبه اولو ندهيفزا شيگرازيرا اگرچه  يافت؛آنها كاهش ن

افـزايش   تنهـايي را   كنند؛ زيرا اين سبك ميل آنان بهتحمل مي فشاراين افراد  شود، يمنجر م

 شـدت  افـراد بـه   وقتـي  .اسـت  »خـود  يتمركز بر رو« ضعف نقطه مسئله در اصل ني. ادهدمي

آمـوزش   ايـن نسـل  . بـه  رسـد  يبه نظر م ـ تر بزرگ آنها يها يديمناا ،ندشامستقل و خودكفا ب

هرچه زمـان بـه    كه درحالي ؛داشته باشند يشتريانتظار ب ياز زندگهمواره  داده شده است كه
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 اضـطراب  ايـن افـراد  . اغلـب اوقـات   تر خواهد شدرود، داشتن امكانات عالي سختجلو مي

د. در گزارشي اقتصادي در آمريكـا كـه در   كنندردناكي را تجربه مي يو افسردگ كننده فلج

هـاي   هاي ملي بين سال معلوم شد شادكامي زنان در نظرسنجي ميلادي منتشر شد، ٢٠٠٩سال 

سال ايـن   ٤٧سالان با ميانگين  كاهش يافت. نظرسنجي ملي ديگري از بزرگ ٢٠٠٦و  ١٩٧٠

هـاي   ان بـين سـال  هردو گـروه مـردان و زن ـ   نتيجه را به دست داد كه از ميزان شادي شخصي

  ).٤م، فصل ٢٠١٤كاسته شده است (ر.ك: توئينگ،  ٢٠٠٥و  ١٩٨٥

  اعتنايي به دين و جايگزيني روان الهي با من جنسيبي
با وجود تأثير عيني و عملي اعتقاد ديني در سلامت رواني و وجـود تحقيقـات، اغلـب مقـالات يـا      

كنـد و بـر نقـش اعتقـاد بـه خـدا        نمي پزشكي به اين موارد اشاره شناسي و روان هاي روانپژوهش

گذارد. دوري از انديشة الهياتي و خودداري از كاربرد دين در حل مشـكلات رفتـاري   صحه نمي

ــا واژة   ــه ب ــي ك ــات«و روان ــيالهي ــي » هراس ــين م ــي از روان تبي ــرد گروه ــود، رويك ــان و  ش شناس

خداونـد و مسـائل   پزشكان است كه از بيـان عقيـدة شخصـي خـود دربـارة جايگـاه بـاور بـه          روان

گروسمن در كتاب برجسـتة خـود تعـدادي     زنند.اي سر باز ميمعنوي در زندگي شخصي و حرفه

ايـن كوشـش البتـه امـري       ١).٣م، فصـل  ٢٠٠٧از اين منابع را نـام بـرده اسـت (ر.ك: گروسـمن،     

                                                                         
1. E. Lehr and B. Spilka, "A Systematic Review of Religion Found in Introductory 

Psychology 

Textbooks: A Comparison of Three Decades", Journal for the Scientific Study of Religion 

28 (1989): 366–371; David H. Barlow and V. Mark Durand, Abnormal Psychology, 8, 9, 

368, 

405 - George Albee, Ph.D. (APA president, 1970), at the APA Annual Convention, San 
Francisco, 

2001, cited in Bridget Murray, "Same Office, Different Aspirations", Monitor on 

Psychology, December 2001, 20- "Practice Guidelines for the Assessment and Treatment of 

Patients with Suicidal Behaviors", American Journal of Psychiatry 160, no. 11 (November 

2003): suppl. 10.- Andrew J. Weaver et al., "Is Religion Taboo in Psychology? A Systematic 

Analysis of Research on Religion in Seven Major American Psychological Journals, 1991–
1994", - Journal of Psychology and Christianity 17, no. 3 (1998): 220–232. Peter L. Benson, 

Eugene C. Roehlkepartain, and Stacey P. Rude, "Spiritual Development in Childhood and 
Adolescence: Toward a Field of Inquiry", Applied Developmental Science 7, no. 3 (2003): 

205–213. - K. A. Sherrill and D. B. Larson, "The Anti-Tenure Factor in Religious Research 

in Clinical Epidemiology and Aging", in Religion in Aging and Health: Theoretical 

Foundations and Methodological Frontiers, ed. J. S. Levin (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 

 
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هاي ماركس، نيچه و فرويد تقويت شـد و مسـير خـود    تاريخي است كه در دوران مدرن با انديشه

بخشي بـه امـر جنسـي طـي      اي عمليات رواني براي مركزيترا از سطوح باور به سوي ايجاد دسته

گرايي بـه ناديـده گـرفتن    ). ابرفردگرايي در كنار مادي٦و  ٥م، فصل ٢٠٢٠ ١كرد (ر.ك: ترومن،

تـر از  ميان فربـه  بخش متافيزيكي وجود انسان و هويت الهي اين جهان منجر شده است. فرد دراين

  ست كه جايي براي خدا در كنار خود بگذارد.آن ا

پرسـتي بـا خداپرسـتي در نفـس انسـان ناسـازگار       اين حقيقت كه انانيت و فرديت و نفس

است و فراموشي خدا روي ديگري از فراموشي حقيقت وجود انسان است، در قـرآن كـريم   

ردگرايـي بـا   )؛ اما جريـان ايـن نقطـه از تـاريخ، اوج تقابـل ف     ١٩صراحت ذكر شده (حشر:  به

هـاي سياسـي و    هاي الهياتي بوده است كه علوم تجربـي و انسـاني آن را تبيـين و نظـام    انديشه

معنا شدن انسان و نفي رابطـة  هدفي، بيها، بينشيني از ارزش اند. عقباجتماعي تسهيل كرده

هوشمند ميان طبيعت، بدن و هدف از آفرينش كـه پيوسـته در سـاخت فرهنـگ دنبـال شـده       

باعث تسريع در روند اجتماعي فردگرايي شده است. در ايـن رونـد اجتمـاعي، انسـان     است، 

سوزانة ديگري ناديده گرفتـه   هايي مانند پدر، مادر، راهنما و هر نقش دل من خود را در نقش

ويـژه آزادي جنسـي    شـده بـر محـور آزادي بـه     و تنها خود را با احساسـات و اميـال شخصـي   

  تعريف كرده است.

در حالي است كه در همة جوامع، بخش بزرگي از مؤمنان وجـود دارنـد كـه    تحول فوق 

هــاي فــردي و دهـي ارزش  تــوجهي بـه الهيــات دينــي و جلـوگيري از تــأثير آن در شــكل   بـي 

انـدازد.  شـان را بـه مخـاطره مـي    سـبك زنـدگي   اجتماعي به ناديده گرفتن آنان منجر شده و

دهـد.  كند، همين مضمون را نشـان مـي  ميسؤالي كه گروسمن از يكي از مراجعان خود نقل 

باشـد  خود بـاتقوا و منضـبط    يزندگدر وجود دارد كه  يمشاور ايآپرسد او از گروسمن مي

ــدگ    و ــبك زن ــا او و س ــد ب ــامل او  يبتوان ــانوادش ــله ةخ ــيسلس ــر ارزشو  مراتب ــاي ديگ  ه

ني اي تعـداد كسـا  در هـر جامعـه   ).٣م، فصـل  ٢٠٠٧(ر.ك: گروسمن،  كند؟ يپندار همذات

بشـر ترتيـب داده اسـت، كـم      يزنـدگ  يرا بـرا  ينيو قـوان  دهي ـخدا جهان را آفر ندمعتقدكه 
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  كند.هراسي به هويت آنها آسيب وارد مينيستند كه اين الهيات

اگر در جامعه، خداوند اهميت داشته باشد، اغلب اموري كه امروزه مسئلة جامعـة بشـري   

 ، ازدواج و اخـلاق توليـدمثل  ،يجنس ـ ونـد يپ نةشوند، وجود نداشتند؛ زيرا چهارگاقلمداد مي

ماند. امر جنسي در نسبت بـا الهيـات، بخشـي از واقعيـت بشـر و از      در اين چارچوب باقي مي

نيازهاي خداداده است كه مسير روشن ارزشـي و دسـتوري بـراي مـديريت آن وجـود دارد؛      

دي و اجتمـاعي دينـي   هاي فـر  كه جوامع مسلمان يا مسيحيان و يهوديان معتقد به ارزش چنان

هاي پيشگيري از بارداري، مسكرات و مخدرات و تهديدات اخلاقي ديگـر  با وجود همة راه

اند. درواقع در اين جوامع، فرد مرز خود را با خداونـد  در برابر انحطاط جنسي مقاومت كرده

  است. حفظ كرده و هنوز يك ابرفرد در درون خود ايجاد نكرده

  گيرينتيجه
-اي جديد است؛ زيـرا اگـر روزي هـدف از تقويـت فردگرايـي اهميـت      ي پديدهابرفردگراي

هـاي پايـاني قـرن بيسـتم بـه فرديـت       ها بود، در دهـه بخشي به ارادة شهروندان در برابر دولت

مـرور   ها بـه شدة هر شهروند تبديل شد و هرگونه اقتدار را به چالش كشيد. در اين سال اغراق

هـا نفـوذ كـرد؛    هـاي فرهنگـي جامعـه   ده گرفتن آنها در همة لايـه اعتنايي به ديگران و ناديبي

به دنبـال  شد. كه تغيير در رويكرد تربيتي در خانه، مدرسه و رسانه با ابرفردگرايي تبيين  چنان

اكوسيسـتم  ايـن  در كشـورهاي غربـي، تغييـرات نسـلي وابسـته بـه        فناورانهتغييرات تمدني و 

بــراي نشــان دادن  سـندگان ياز نو ياسـت. برخ ــ فرهنگـي در سراســر جهـان بــه وجـود آمــده   

 يگـذار  زومر نـام  اي z، هزاره و xساكت، بومر،  بهرا  ي، آنهانسل تحولات فرهنگي و تربيتي

-ارزشوارونگـي   ،ينسل راتييتغ ياصل اريو مع رياست كه متغ نيمسئله ا ترين مهمند. ا هكرد

  .م شدو خانواده در برابر آنها تسلي است يرفتار راتييها و تغ

امروزه سخن گفتن از ساختار قدرتمند ابرفردگرايي و پيامدهاي آن بـر خـانواده چنـدان    

بـاره   اند. برخي نويسندگان دراينوبيش آشكار شده دشوار نيست؛ زيرا در گسترة جهاني كم

تـوانيم بـه آن افتخـار كنـيم، عبـارت اسـت از افـزايش        نوشتند سي سال بعد چيزي كه ما مـي 

جـو،   آمـوزان نافرمـان و سـتيزه   شمار دانش عاطفي ميان نوجوانان، تعداد بي ازحد مسائل بيش

شـنوي از   تـر از همـه كـاهش حـرف    افزايش چشمگير روابـط جنسـي قبـل از ازدواج و مهـم    

ترهاي مهربـان و راهنمـا از    ). رابطه نداشتن با بزرگ١٦٧، ص١٣٩٣والدين (اشلفلي و ونكر، 

اش برخـوردار اسـت،   كـه از حمايـت پـدر قـانوني    يك سو و كودكي نكردن در دامان مادر 
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  هاي باگذشت و ديگرخواه جلوي چشمان ماست.هاي پايدار و وفادارانه، انساننبود عشق

گرايـي، انسـاني   طلبـي و مـادي  هاي مدرن ديگـر ماننـد رفـاه   ابرفردگرايي در كنار ارزش

داري، فـرد  سـرمايه داري كـاركرد دارد. كـانون   كند كـه تنهـا بـراي نظـام سـرمايه     تربيت مي

ــه قناعــت،  گراســت؛ بــدون هويــت جنســي معــين و بــدون ارزش مصــرف هــايي كــه او را ب

-جنس گرايي دعوت كنند. اين در حالي است كه خانواده هويتي ناهملهوگريزي و معنويت

هايي ماننـد عشـق، فـداكاري، گذشـت، ديگرخـواهي، قناعـت، شـبكة        خواه دارد و با ارزش

 شود.نضبط شناخته ميخويشاوندي و رفتار م

هـر  «كنـد  زماني كه فرهنگ به اشَكال گوناگون و در سطوح مختلف، اين گـزاره را القـا مـي   

، »كنـد، انجـام نـده   كند، انجام بـده و هـر چيـزي را كـه نگرانـت مـي      چيزي را كه خوشحالت مي

يـن  شود، تقدس انتخاب فـردي اسـت. خـوبي و بـدي در ا    اي كه فرا گرفته ميترين آموزهمقدس

دهـد و اسـترس داشـتن يـا اسـترس      عرصه، جاي خود را در همة موارد به خوشحالي و نگراني مي

اي در همـة محصـولات فرهنگـي    گيرد. زماني كه چنـين گـزاره  نداشتن معيار هر انتخاب قرار مي

رايج شود، به اين معناست كه سـاختار فردگـرا وجـود دارد و بـراي همـين، نـام آن ابرفردگرايـي        

انـد از، خـودتمركزي كـه باعـث شخصـي       ابرفردگرايي آثار مهمـي دارد كـه عبـارت    شده است.

ــت و   بينــي و اخــلاق مــي شــدن جهــان ــدي رابطــة زوجــين؛ مادي شــود؛ وارونگــي ارزش؛ بدنمن

    اعتنايي به دين؛ جايگزيني روان الهي با من جنسي.زدگي؛ بي رفاه
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